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المستخلص
قاعدة أولوية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح هي إحدى القواعد المعتبرة في الفقه من وجهة 
نظر فقهاء أهل السنة، وقد أستُند اليها في الأبواب والمسائل المتعددة الفقهية والأصولية. الذين يؤمنون 
بصحة الحجة يرون أنّ هذه القاعدة هي واحدة من القواعد المشتقة من القاعدة المهمة والمتفق عليها، 
وهي »لا ضرر ولا ضرار«. وبناءً على هذه القاعدة، في حال وجود صراع بين جلب المصلحة ودفع المفسدة، 
فإن الأولوية تكون لدفع المفسدة؛ وذلك لأن قبول وتطبيق هذه القاعدة في الفقه الشرعي، خاصة في 
المسائل الحديثة مثل إنشاء بنوك حليب الأمهات، بنوك الأجنة، وجراحات التجميل و ما شابه ذلك أدى 

إلى إصدار أحكام خاصة بهذه القاعدة. ولذلك، فإن تحليل أدلة حجيتها يحمل أهمية كبيرة.
بالتناقض مع فقهاء الشيعة الذين لم يقبلوا حجية هذه القاعدة، قام فقهاء أهل السنة بإثبات حجية 

هذه القاعدة بالاستناد بأدلة متعددة من القرآن، والروايات، والإجماع، والعقل، وأفعال الصحابة.
جري في هذه المقالة، يبدو أن الأدلة الروائية التي يعتمد عليها الموافقون، لا تمتلك 

ُ
وبناءً على البحث الذي أ

القدرة على إثبات حجية القاعدة، وعلى الذين يدعمون حجية القاعدة أن يتمسكوا بباقي الأدلة الأربعة.
الكلمات المفتاحية: الأولوية، المفسدة، الدرء، قواعد الفقه، الحجية، الجلب، المصلحة.
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چکیده
قاعده »اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت«، یکی از قواعد معتبر فقهی از دیدگاه فقیهان اهل 
سنت است که در ابواب و مسائل متعدد فقهی و اصولی مورد استناد قرار گرفته است. قائلین به حجیّت، 
این قاعده را یکی از قواعد منشعب از قاعده مهم و مورد اتفاق لاضرر می‌دانند؛ بر اساس این قاعده در 
صورتی ‌که امر دایر باشد بین جلب مصلحت و دفع مفسده، اولویت با دفع مفسده است. ازآنجا‌که پذیرش 
و جریان این قاعده در فقه اهل سنت، به‌ویژه در مسائل مستحدثه همچون تأسیس بانک شیر، بانک 
جنین، جراحی زیبایی و ... سبب شده است احکام خاصی از این قاعده منتج گردد، بررسی دلایل حجیت 

آن بسیار اهمیت دارد. 
برخلاف فقیهان شیعه که حجیّت این قاعده را نپذیرفته‌اند، فقیهان اهل سنت برای اثبات حجیّت 
این قاعده به دلایل متعددی از قرآن، روایات، اجماع، عقل و فعل صحابه استناد کرده‌اند. بر اساس 
پژوهش در مقاله حاضر، به نظر می‌رسد دلایل روایی مورد استناد موافقان، توان اثبات حجیّت قاعده را 

ندارد و حامیان حجیت قاعده، باید به دیگر دلایل اربعه تمسک کنند.
کلیدواژه‌ها: اولویت، مفسده، دفع، قواعد فقه، حجیت، جلب، مصلحت.
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و قلمرو«، استاد راهنما: حسین صابری، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، 1402، است.
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قمدهم

بی‌تردید قواعد فقهی نقش مهم و اساسی در کشف و استخراج احکام فقهی و حقوقی 

و  است  شده  قواعد  این  به  بزرگان  و  فقیهان  خاص  توجه  سبب  موضوع  همین  دارند؛ 

کتاب‌های متعددی را با هدف بررسی دلایل حجیّت، قلمرو و مصادیق قواعد به رشته 

قاعده  سنت،  اهل  فقیهان  دیدگاه  از  پرکاربرد  و  مهم  قواعد  از  یکی  درآورده‌اند.  تحریر 

که در ابواب مختلف فقهی مورد استناد  اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت است 

گرفته است. برای اثبات حجیت این قاعده، فقیهان اهل سنت به روایاتی استناد  قرار 

کرده‌اند که در این مقاله به بررسی و نقد آنها از حیث سندی و دلالی از دیدگاه فقه شیعه 

خواهیم پرداخت.

قاعده لاضرر از مشهورترین قواعد فقهی مورد پذیرش فقیهان شیعه و اهل سنت است و 

در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات، معاملات و .... بدان استناد شده است. بر اساس این 

قاعده فقیهان معتقدند هرگونه ضرر و ضراری در اسلام ممنوع است؛ با توجه به این معنا 

و مفهوم، قاعده لاضرر مبنای تأسیس قواعد فقهی دیگری نیز قرار گرفته است که از جمله 

ج 1، ص 87؛  مَصَالِحِ« است )سیوطی، 1411: 
ْ
بِ ال

ْ
ى مِنْ جَل

َ
وْل

َ
مَفَاسِدِ أ

ْ
آنها قاعدۀ »دَرْءُ ال

ابن‌نجیم، 1419: ج 1، ص 78(.

نکته مهمی که قبل از ورود به اصل بحث باید به آن اشاره کرد، تعیین محل اجرای قاعده 

است تا بتوان تحلیل درستی از دلایل مورد استناد داشت؛ از این‌رو خلاصه می‌توان گفت 

در تعارض بین مصالح و مفاسد سه حالت ‌تصورشدنی است؛ حالت اول: مصلحت ارجح 

بر مفسده باشد؛ حالت دوم: مفسده ارجح بر مصلحت باشد؛ حالت سوم: مصلحت و 

مفسده مساوی باشند یا اینکه ترجیح یکی از آنها بر دیگری برای ما پوشیده باشد؛ بر این 

که مصلحت ارجح بر مفسده  گفت بدون هیچ‌گونه اختلافی در حالت اول  اساس باید 
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است، مصلحت ترجیح می‌یابد؛ مانند آنجا که نجات جان مؤمنی با حرمت غصب در 

که مفسده ارجح بر مصلحت است، جانب مفسده  تعارض می‌گیرد؛ در حالت دوم نیز 

ترجیح می‌یابد، مانند مثال وضو با آب غصبی. دربارۀ حالت سوم بحث و اختلاف‌نظر 

وجود دارد؛ درواقع محل بحث از قاعده همین حالت است و فقیهان اهل سنت با استناد 

به این قاعده، دفع مفسده را مقدم بر جلب مصلحت دانسته‌اند.

دربارۀ پیشینه این موضوع نیز می‌توان به مقالۀ آقای واعظی اشاره کرد که در پاییز سال 

1395 با عنوان »تأملی در قاعده‌انگاری اولویت دفع مفسده از جلب منفعت« نگاشته شده 

است؛ همچنین در تابستان سال 1395 پایان‌نامه سعیدیانی در مقطع کارشناسی ارشد با 

عنوان »کاربرد قاعده فقهی درء مفاسد در مقاصد شریعت« و مقاله مستخرج از آن با عنوان 

»قاعده درء المفاسد اولی من جلب المصالح و تأثیرات آن بر فقه اسلامی« در سال 1396 

قاعده  »نقد حجیت  با عنوان  تابستان 1400 مقاله‌ای  در  نیز  تدوین شده است. عابدی 

اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت« نگاشته است؛ اما هیچک‌دام از این مقالات به نقد 

و بررسی تمام روایات مورد استناد قائلین به حجیت قاعده نپرداخته‌اند؛ درحالیک‌ه در مقاله 

، دلایل روایی اهل سنت برای اثبات اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت، واکاوی  حاضر

سندی و دلالی شده است.

لیلاد روایی

اقوال پیامبر مکرم اسلام )ص( یکی از منابع کشف رأی و نظر شارع مقدس می‌باشد و 

از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای بین دلایل اربعه برخوردار است؛ بر همین اساس فقیهان اهل 

سنت برای اثبات حجیّت قاعده اولویت دفع مفسده به روایات متعددی استناد کرده‌اند 

که در ادامه نقل و بررسی خواهد شد.
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1. روایت ابورهیره

مْرٍ 
َ
مَرْتُكُمْ بِأ

َ
إِذَا أ : دَعُونِی مَا تَرَكْتُكُمْ، .... فَإِذَا نَهَیتُكُمْ عَنْ شَیءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَ

َ
بِی قَال »عَنِ النَّ

تُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ«.
ْ
فَأ

در این روایت پیامبر اکرم )ص( می‌فرماید هرگاه شما را از چیزی نهی کردم، از آن اجتناب 

که توان دارید، آن را انجام دهید؛ چراکه  کردم تا جایی  کاری امر  کنید و هرگاه شما را به 

ک شدند )بخاری، 1422: ج 9،  امت‌های پیشین به دلیل اختلاف بر سر پیامبرانشان هلا

ص 94؛ مسلم، ]بی‌تا[: ج 2، ص 975؛ اندلسی، 1430: ج 3، ص 346(.

به این روایت این‌گونه استدلال شده است که خداوند بر بندگانش تکالیفی قرار نمی‌دهد 

که توان انجام آن را ندارند و بسیاری از اعمال را به دلیل سختی و مشقتی که برای بندگان 

دارد، از ذمّۀ آنها با رحمت خود ساقط کرده است؛ اما در مورد نواهی به کسی اجازۀ انجام آنها 

را نداده است، بلکه آنها را مکلف کرده است تا در هر حالی محرمات را ترک نمایند و اگر 

در مواردی نیز اجازۀ خوردن غذاهای حرام را داده است برای حفظ حیات و جان فرد بوده 

است نه برای کسب لذت و شهوت )ابن‌رجب، 1424: ج 1، ص 270(.

، 1416: ج 1، ص 26(، السدلان )السدلان،  محمد زرقا )زرقا، 1409: ص 265(، بورنو )بورنو

1417: ص 521( و علی حسب‌الله )حسب‌الله، 1396: ص 347( برای حجیت قاعدۀ درء 

المفاسد اولی من جلب المصالح به این روایت استناد کرده‌اند. 

در این روایت خداوند امتثال اوامرش را معلق به استطاعت کرده است؛ اما ترک نواهی و 

منهیّات را به چیزی یا امری معلق نمیک‌ند؛ به همین دلیل ابن‌حجر عسقلانی نیز با استناد 

به این حدیث معتقد است توجه شارع به منهیّات بیشتر از اوامر است؛ چراکه اجتناب از 

منهیّات مطلق است، هرچند مشقّت داشته باشد؛ اما انجام اوامر الهی مقید به استطاعت 

مکلف است )عسقلانی، ]بی‌تا[: ج 13، ص 262(.
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نقد و بررسی

اشکال اول: باید گفت راوی حدیث ابوهریره است که به نقل روایات متناقض شهرت 

دارد و این تناقض موجب تشکیک در موثوق‌الصدوربودن حدیث می‌شود؛ چراکه محال 

است انسان بتواند به دو خبر متناقض اعتماد کند )أبولحیه، ]بی‌تا[: ج 1، ص 86(.

، هم امر و هم نهی  اشکال دوم: ظاهر کلام رسول خدا این است که »ما استطعتم« قید هر

است؛ درنهایت اگر هم نپذیریم قید هر دو است، مجمل می‌شود. 

ی روایتی مشابه این روایت بیان شده است؛ اما  یب الراو کتاب تدر اشکال سوم: در 

ج  کنار نهی آورده است )سیوطی، ]بی‌تا[:  قید »ما استطعتم« را برخلاف این روایت در 

1، ص 134(.

امر  که در مورد  امر باشد، روشن است  که »ما استطعتم« قید  بر فرض  اشکال چهارم: 

می‌گویند تا جایی که می‌توانید انجام دهید نه نهی؛ از این‌رو این امر دلیل بر تقدم نیست.

اشکال پنجم: قید قدرت چه ارتباطی به تقدم دفع نهی دارد؛ روایت می‌فرماید هر اندازه 

توان داشتید، از واجب انجام دهید؛ در فرض اجتماع امر و نهی نیز انسان هم قدرت بر 

بر دیگری  از این‌رو آنچه باعث تقدم یکی  بر ترک حرام؛  انجام واجب دارد و هم قدرت 

می‌شود، قدرت بر انجام نیست )در مباحث آینده به علت تقدم نهی بر امر یا امر بر نهی 

اشاره میک‌نیم(.

2. روایت ابن‌نجیم

ینِ«.
َ
قَل

َ
فْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الثّ

َ
ُ عَنْهُ أ ا نَهَى الّلَ ةٍ مِمَّ »تَرْكُ ذَرَّ

در این روایت ترک ذره‌ای از آنچه خداوند حرام اعلام کرده است بهتر و افضل از عبادت 

سنت  اهل  روایی  کتب  در  روایت  این  هرچند  است.  شده  دانسته  انس(  و  )جن  ثقلین 
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یافت نشد، ابن‌نجیم در الاشباه و النظائر ذیل بحث از قاعدۀ درء المفاسد اولی من جلب 

المصالح به این روایت استناد کرده است )ابن‌نجیم، 1419: ج 1، ص 78(.

با توجه به این حدیث می‌توان گفت شارع توجه ویژه‌ای به ترک محرمات دارد؛ چراکه ترک 

ذره‌ای از آنها را برتر از عبادت ثقلین دانسته است.

نقد و بررسی

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده این روایت در هیچ‌یک از کتاب روایی اهل سنت ذکر 

نشده است و فاقد سند است؛ همچنین ابن‌نجیم در کتاب الاشباه و النظائر که در زمره 

کتب قواعد فقهی قرار می‌گیرد، بدون ذکر منبع این روایت را آورده است. البته در صورت 

درنظرنگرفتن این اشکال، می‌توان گفت این روایت می‌تواند سبب تقدم ترک محرمات بر 

انجام عبادت شود.

اما  است؛  آمده  تغییر  اندکی  با  روایت  این  محمودیه  بریقه  کتاب  در  است  گفتنی 

و  نمی‌گیرد  قرار  سنت  اهل  روایی  کتاب‌های  تقسیم‌بندی  در  نیز  کتاب  این  که  ازآنجا

نویسنده نیز سندی برای روایت ذکر نکرده است، نمی‌توان به آن نیز استناد کرد )خادمی، 

1348: ج 1، ص 23(.

3. روایت دابعة بن صمات

ِ شَیئًا، وَلَا 
نْ لَا تُشْركُِوا بِالّلَ

َ
ى أ

َ
صْحَابِهِ: بَایعُونِی عَل

َ
هُ عِصَابَةٌ مِنْ أ

َ
، وَحَوْل

َ
ِ قَال

 الّلَ
َ

 رَسُول
َ

نّ
َ
»أ

رْجُلِكُمْ، وَ ...: پیامبر 
َ
یدِیكُمْ وَأ

َ
تُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَینَ أ

ْ
وْلَادَكُمْ، وَلَا تَأ

َ
وا أ

ُ
تَسْرقُِوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُل

که چیزی را شریک  کنید  اکرم )ص( خطاب به اصحاب خویش فرمودند: با من بیعت 

خداوند قرار ندهید، دزدی نکنید، زنا نکنید، فرزندان خود را به قتل نرسانید، به یکدیگر 



68 / مطالعتا تطبییق ذمابه یهقف، سال سوم، شمراه ششم

بهتان نزنید و از کار نیکو سرپیچی نکنید؛ هر کس از بین شما به عهد خویش وفا نماید، 

پاداشش نزد خداوند است و هر کس برخلاف آن عمل کند و مرتکب یکی از این امور شود، 

کس مبتلا به این  گناهان او خواهد بود، و هر  کفارۀ  در دنیا عقاب می‌شود و این عقاب 

امور شود و خداوند گناهش را بپوشاند، زمام او در اختیار خداوند است؛ اگر بخواهد او را 

می‌بخشد و اگر بخواهد او را عقاب میک‌ند« )بخاری، 1422: ج 1، ص 12؛ مسلم، ]بی‌تا[: ج 

3، ص 1333(.

البانی در کتاب صحیح و ضعیف سنن نسائی این حدیث را از حیث سندی از جمله 

ج 9، ص 282(. حکمت ذکر نهی‌های  احادیث صحیح دانسته است )الألبانی، ]بی‌تا[: 

فراوان در این روایت )بدون ذکر اوامر الهی( این است که کفّ نفس راحت‌تر از انجام اوامر 

شارع مقدس است؛ همچنین اجتناب و دوری از مفاسد مقدم بر جلب مصالح است و 

ترک رذایل قبل از پرورش فضایل می‌باشد )عسقلانی، ]بی‌تا[: ج 1، ص 65(.

نقد و بررسی

روشن است که صرف تقدم موضوعی در کلام، به معنای اهمیت بیشتر و مقدم‌شدن آن 

در حالت تزاحم نیست؛ زیرا هیچ‌یک از فقیهان در بحث از مرجحات باب تزاحم چنین 

معیاری را بیان نکرده است )حکیم، ]بی‌تا[: ج 1، ص 364( و به‌یقین راحتی ترک فعل در 

برابر انجام فعل و تحمل مشقت‌های آن نیز نمی‌تواند دلیل موجهی برای تقدم جانب حرمت 

باشد؛ چراکه نتیجه چنین دیدگاهی، تعطیلی انجام واجبات حتی در صورت اهمّ‌بودن آن 

خواهد بود. البته ممکن است تقدم نهی بر امر در برخی موارد، به‌ویژه از حیث مباحث 

اخلاقی و خودسازی که بزرگان این عرصه تخلیه را مقدم بر تحلیه می‌دانند، توجیه‌شدنی 

باشد؛ البته روشن است که این مسئله ارتباطی با مقام تزاحم ندارد.
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4. روایت هشیاع

فَهُدِمَ،  بَیتِ، 
ْ
بِال مَرْتُ 

َ َ
ل بِجَاهِلِیةٍ  عَهْدٍ  قَوْمَكِ حَدِیثُ   

َ
نّ

َ
أ وْلَا 

َ
ل عَائِشَةُ،  یا   :

َ
قَال بِی  النَّ  

َ
نّ

َ
»أ

غْتُ 
َ
هُ بَابَینِ، بَابًا شَرْقِیا، وَبَابًا غَرْبِیا، فَبَل

َ
تُ ل

ْ
رْضِ، وَجَعَل

َ
زَقْتُهُ بِالأ

ْ
ل

َ
خْرجَِ مِنْهُ، وَأ

ُ
تُ فِیهِ مَا أ

ْ
دْخَل

َ
فَأ

سَاسَ إِبْرَاهِیمَ: ای عایشه، اگر این‌گونه نبود که قوم تو تازه از جاهلیت جدا شده‌اند )تازه 
َ
بِهِ أ

‌مسلمان شده‌اند(، دستور می‌دادم که کعبه را خراب کنند تا آنچه را که از آن خارج مانده، 

در آن داخل نمایند )آن را به ‌اندازۀ واقعی‌اش برسانند( و کعبه را با زمین هم‌سطح میک‌ردم 

که یک در به سمت مشرق و دیگری به سمت مغرب باشد،  و در آن دو در قرار می‌دادم 

ج 2، ص 147(؛ در  ع( بود« )بخاری، 1422:  که در زمان حضرت ابراهیم ) به همان شکل 

صحیح مسلم این روایت با عبارتی افزون بر آنچه ذکر شد، بدین بیان آمده است: »و شش 

زراع سنگ بر آن می‌افزودم؛ چراکه قریش بنای کعبه را محصور کردند« )مسلم، ]بی‌تا[: ج 2، 

ص 969(. 

کنند یا مصلحت  این حدیث دلالت دارد بر اینکه هرگاه مصالح با یکدیگر تعارض 

جلب  و  مفسده  )درء  آنها  بین  جمع  امکان  و  نمایند  تعارض  یکدیگر  با  مفسده‌ای  و 

کرد؛ چراکه در این روایت پیامبر اکرم  مصلحت( ممکن نباشد، باید جانب اهمّ را مقدم 

کعبه و برگرداندن آن به اصول زمان حضرت ابراهیم مصلحت  )ص( فرموده‌اند: تخریب 

دارد؛ اما این مصلحت با مفسدۀ بزرگ‌تری که عبارت است از ترس از فتنۀ افراد تازه‌مسلمان، 

در تعارض قرار گرفته است؛ از این‌رو پیامبر اکرم )ص( مصلحت موجود در این امر را رها 

کرده است و دفع مفسده را مقدم نموده‌اند )النووی، 1392: ج 9، ص 89(.

به اعتقاد ابن‌حجر عسقلانی، روایت بر تقدیم جانب اهمّ دلالت دارد و در تعارض بین 

دفع مفسده و جلب مصلحت، دفع مفسده مقدم می‌شود )عسقلانی، ]بی‌تا[: ج 3، ص 

448(. شاطبی نیز با استناد به این روایت معتقد است هنگام ترس از حدوث مفسدۀ بزرگ 
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و اعظم، مطلوب ترک آن مفسده است؛ از این‌رو پیامبر اکرم )ص( از ایجاد تغییر در کعبه به 

دلیل ترس از انکار قلبی افراد تازه‌مسلمان دست برداشتند )شاطبی، 1417: ج 4، ص 428(.

نقد و بررسی

، 2014: ج 16،  هرچند این روایت از حیث سندی صحیح دانسته شده است )عبدالجبار

ص 450(، به نظر می‌رسد استدلال به این روایت خارج از محل نزاع باشد؛ زیرا همان‌طور که 

از ابن‌حجر نقل شده است؛ فتنه‌ای که از این کار )برگرداندن کعبه به اصول زمان حضرت 

بر  اعظم  مفسده  که  آنجا  و  است  بوده  بزرگی  مفاسد  دارای  می‌شد،  ایجاد  ع((  ( ابراهیم 

مصلحت باشد، هر عقل سلیمی حکم به تقدم جانب مفسده میک‌ند، بدون اینکه نیازی 

به استناد به ‌قاعده باشد؛ درنتیجه از این روایت تقدیم جانب نهی مشخص نمی‌شود، بلکه 

تقدیم اهمّ فهمیده می‌شود؛ از این‌رو دلالت بر مطلوب ندارد.

5. روایت ابورهیره )اعدی رفشتگنا(

هُمَّ 
َّ
مْ یحْدِثْ: الل

َ
هُ، مَا ل

َّ
حَدِكُمْ مَا دَامَ فِی مُصَل

َ
ى أ

َ
ی عَل ِ

ّ
ئِكَةُ تُصَل : المَلَا

َ
ِ قَال

 الّلَ
َ

 رَسُول
َ

نّ
َ
»أ

نْ ینْقَلِبَ 
َ
لَاةُ تَحْبِسُهُ، لَا یمْنَعُهُ أ حَدُكُمْ فِی صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّ

َ
 أ

ُ
هُمَّ ارْحَمْهُ، لَا یزَال

َّ
هُ، الل

َ
اغْفِرْ ل

که در محل نمازش باشد، دعا  کسی از شما تا زمانی  لَاةُ: فرشتگان برای   الصَّ
َّ

هْلِهِ إِل
َ
ى أ

َ
إِل

میک‌نند خداوندا او را ببخش، خداوندا او را مورد رحمت خویش قرار بده. هر یک از شما تا 

زمانی که حال )حالت( نماز خود را نگه‌ داشته، از نماز خارج نمی‌شود و هیچ‌چیز او را از 

« )بخاری، 1422: ج 1، ص 132(. منظور از تا  روی‌آوردن به خانواده‌اش باز نمی‌دارد جز نماز

زمانی ک‌ه در حال نماز است، یعنی در طول زمانی که منتظر نماز است )عسقلانی، ]بی‌تا[: 

ج 2، ص 143(.



بر جلب مصلح  اولویت دفع مفسدهتیل روایی اهل سنت در اثباالد بررسی /  71

از جمله احادیث صحیح دانسته شده است )الألبانی،  این حدیث از حیث سندی 

]بی‌تا[: ج 2، ص 377(. دربارۀ این حدیث گفته شده است سرّ استغفار ملائکه برای انسان، 

گاهی آنها از افعال و اعمال انسان و گناهان او و نقایص موجود در عباداتش است؛ از این‌رو  آ

فقط برای آنها طلب بخشش و مغفرت از درگاه الهی میک‌نند؛ زیرا دفع مفسده مقدم بر جلب 

مصلحت است و اگر به فرض میان آنان افراد پرهیزکار نیز می‌بودند، فرشتگان به جای طلب 

مغفرت از درگاه الهی، برای آنها طلب اجر و ثواب میک‌ردند )عسقلانی، ]بی‌تا[: ج 2، ص 143(.

نقد و بررسی

در نقد این روایت در ابتدا می‌توان گفت هرچند البانی این روایت را صحیح دانسته 

ردّ  را  او  وثاقت  ع(  ( علی  حضرت  امیرمؤمنان  که  است  ابوهریره  حدیث  ی  راو است، 

کرده‌اند؛ دیگر هم‌عصران او نیز همچون خلیفه دوم، عایشه و خلیفه سوم او را تکذیب 

دلیل  به  نیز  ابوهریره  اسلاف  این  بر  افزون   .)27 ص   ،1 ج   :1419 ی،  )الدینور کرده‌اند 

افراط‌های او در نقل روایت از حیث کمّی و کیفی او را طعن و انکار کرده‌اند )شرف‌الدین 

موسوی، ]بی‌تا[: ج 1، ص 182(.

همچنین به نظر نمی‌رسد در اینجا شاهد اجتماع امر و نهی یا مصلحت و مفسده‌ای 

ک باشد و در مباحث علم اخلاق نیز بزرگان تخلیه را بر  باشیم؛ انسان فطرتاً دوست ‌دارد پا

تحلیه مقدم کرده‌اند و این امر ارتباطی با بحث فعلی ما ندارد.

6. روایت ابورهیره )اتّق المَحرِام(

؟« ...  مُ مَنْ یعْمَلُ بِهِنَّ ِ
ّ
وْ یعَل

َ
ءِ الكَلِمَاتِ فَیعْمَلُ بِهِنَّ أ

َ
ی هَؤُل  عَنِّ

ُ
خُذ

ْ
: »مَنْ یأ ِ

 الّلَ
ُ

 رَسُول
َ

قَال

اسِ، وَ ...: ابوهریره  غْنَى النَّ
َ
كَ تَكُنْ أ

َ
ُ ل اسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ الّلَ عْبَدَ النَّ

َ
قِ المَحَارمَِ تَكُنْ أ

َ
: اتّ

َ
وَقَال
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گرفته  کسی این سخنان را از من  که ایشان فرمودند: چه  از رسول خدا )ص( نقل میک‌ند 

که به آنها عمل میک‌ند آموزش می‌دهد؟ ابوهریره عرضه  کسی  و به آن عمل میک‌ند یا به 

داشت من ای رسول خدا؛ پس ایشان دستم را گرفتند و پنج جمله فرمودند: از حرام بپرهیز 

تا عبادتک‌ننده‌ترین مردم باشی؛ به آنچه خداوند روزی تو کرده راضی باش تا ثروتمندترین 

مردم باشی؛ به همسایه‌ات نیکی کن تا مؤمن باشی؛ آنچه برای خود می‌پسندی برای مردم 

را می‌میراند« )ترمذی،  که زیادخندیدن قلب  یاد نخند  و ز تا مسلمان باشی؛  هم بپسند 

1395: ج 4، ص 551؛ مبارکفوری، ]بی‌تا[: ج 7، ص 433؛ طبرانی، ]بی‌تا[: ج 7، ص 125؛ 

منذری، 1417: ج 3، ص 244(.

عْبَدَ 
َ
أ تَكُنْ  المَحَارمَِ  قِ 

َ
»اتّ به نظر می‌رسد محل استناد فقیهان در این روایت، عبارت 

داده  قرار  بندگان‌شدن  عابدترین  با  مساوی  را  محرمات  از  دوری  چراکه  است؛  اسِ«  النَّ

است و چه‌بسا بتوان گفت به این علت است که اهمیت محرمات بیش از عبادات است 

)سهیلی، 1426: ص 190(.

نقد و بررسی

راوی این روایت نیز همچون روایت پیشین ابوهریره است؛ فردی که بنا بر نقلی اقرار به 

دروغ‌گویی خود در نقل روایت کرده است؛ آنجا که بعد از بیان روایتی از رسول گرامی اسلام 

)ص( وقتی از او می‌پرسند آیا این را از رسول خدا شنیدی؟ در پاسخ می‌گوید: نه، این روایت 

از جیب )کیف( ابوهریره است )بخاری، 1422: ج 7، ص 63(.

افزون بر این، روایت مذکور همانند روایت پیشین ارتباطی با بحث موردنظر ما ندارد؛ 

چراکه دوری از حرام ارتباطی با اجتماع امر وجوبی شارع به مصلحتی و نهی او از مفسده‌ای 

ندارد تا چه رسد به اینکه دلالت بر تقدم نهی هم داشته باشد.
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7. روایت بعدالله بن مسعود

یوْمِ فَتْحَهُ، 
ْ
ا ال

َ
كَ خَیرَ هَذ

ُ
ل

َ
سْأ

َ
هُمَّ إِنِّی أ

َّ
یقُلْ: ... الل

ْ
حَدُكُمْ فَل

َ
صْبَحَ أ

َ
: إِذَا أ

َ
ِ قَال

 الّلَ
َ

 رَسُول
َ

نّ
َ
»أ

یقُلْ 
ْ
مْسَى فَل

َ
إِذَا أ ثُمَّ  عُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِیهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، 

َ
بَرَكَتَهُ، وَهُدَاهُ، وَأ وَ وَنَصْرَهُ، وَنُورَهُ، 

گرامی اسلام )ص( نقل‌ شده است هرگاه یکی از شما روز جدیدی  مِثْلَ ذَلِكَ: از رسول 

کرد )باید در ابتدای آن(، چنین بگوید: صبح نمودیم درحالیک‌ه تحت سیطره و  را آغاز 

، برکت  حکومت پروردگار جهانیان هستیم. پروردگارا، خیر این روز و گشایش، نصرت، نور

و هدایتش را از تو می‌خواهم و از شر آنچه در آن است و از شر آنچه در پی آن است، به 

کند« )سجستانی،  تو پناه می‌برم. سپس هنگام عصر )شام( نیز همین عبارت را تکرار 

]بی‌تا[: ج 4، ص 322(.

همان‌طور که در روایت مشاهده می‌شود، رسول خدا هنگام مطالبۀ خیر از خداوند، فقط 

کردند؛ اما هنگام استعاذه از شرور و مفاسد، شرور همان روز و  خیر همان روز را مطالبه 

روزهای آتی را درخواست نمودند؛ به ‌بیان ‌دیگر می‌توان گفت ایشان درخواست استعاذه از 

شرور روزهای آتی را مکفی از درخواست خیر برای روزهای آتی دانسته‌اند و این امر اشعار به 

اهمیت دفع مفاسد در برابر جلب مصالح دارد )سهیلی، 1426: ص 190(.

نقد و بررسی

اول: این روایت دلیل خوبی برای ردّ روایات سابق )همچون روایت سوم( است که به دلیل 

کرد؛ چراکه در این  تقدم ذکر دفع مفسده، قائل‌ بودند در تزاحم، باید دفع مفسده را مقدم 

روایت، ابتدا بحث جلب مصالح مطرح ‌شده است و بعد از آن دفع مفاسد؛ دوم: در کتاب 

الاحسان فی تقریب صحیح ابن‌حبان روایتی مشابه این روایت )از لحاظ مضمون و محتوا( 

ذکر شده است که رسول خدا هنگام دعا به درگاه الهی، خیر آن روز و روزهای آتی را مطالبه 
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، قید روزهای آتی را بیان نکرده‌اند برخلاف روایت پیش‌گفته  کرد؛ اما هنگام استعاذه از شرور

)ابن‌حبان، 1408: ج 3، ص 243(.

8. روایت اجبر

نْصَارِ 
َ
 مِنَ الأ

ً
ا فِی غَزَاةٍ ... فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِریِنَ، رَجُل : كُنَّ

َ
ِ قَال

»عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الّلَ

صْحَابَهُ: جابر بن عبدالله انصاری 
َ
دًا یقْتُلُ أ  مُحَمَّ

َ
نّ

َ
اسُ أ ثُ النَّ

َ
بِی: دَعْهُ، لَا یتَحَدّ  النَّ

َ
... فَقَال

نقل میک‌ند در یکی از غزوات بین مهاجرین و انصار بحث ‌و جدلی پیش آمد. در این 

بی سوگند خورد وقتی به مدینه بازگردیم بزرگان آنها را خوار و ذلیل 
ُ
بحث‌ و جدل عبدالله ‌بن أ

میک‌نم. در این اثنا رسول خدا )ص( رسیدند، خلیفۀ دوم برخاست و عرضه داشت ‌ای 

رسول خدا، اجازه دهید تا گردن این منافق را بزنم. پیامبر اکرم )ص( فرمودند: او را رها کنید، 

زیرا نمی‌خواهم مردم بگویند که محمد )ص( اصحاب و یاران خود را میک‌شد« )بخاری، 

1422: ج 6، ص 154؛ مسلم، ]بی‌تا[: ج 4، ص 1998(.

پیامبر گرامی اسلام با حلم و بردباری و با اختیار خویش برخی امور را ترک میک‌ردند و بر 

برخی مفاسد به دلیل دوری از مفاسد بزرگ‌تر صبر میک‌ردند. برخورد ایشان با مردم مهربانانه 

بود و بر لجاجت‌ها و ظلم‌های اعراب، منافقین و ... برای حفظ شوکت مسلمانان صبوری 

میک‌ردند تا دعوت اسلام کامل شود و ایمان در قلب آنها نفوذ کند و غیرمسلمانان نیز به 

اسلام میل پیدا کنند؛ همچنین ایشان برای ترغیب و گرایش بیشتر به اسلام، اموال زیادی را 

نیز به آنها می‌دادند؛ منافقین را نیز به همین دلیل )ترغیب به اسلام( و به دلیل اینکه ظاهراً 

مسلمان بودند، به قتل نمی‌رساندند؛ چراکه به ایشان دستور داده ‌شده بود بر اساس ظاهر 

حکومت کنند. از طرف دیگر این افراد )منافقین( جزء یاران پیامبر به شمار می‌آمدند در 

رکاب ایشان مجاهدت میک‌ردند؛ یا به دلیل جوانمردی و آزادگی‌شان یا برای طلب دنیا یا به 
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دلیل تعصبات قبیله‌ای )النووی، 1392: ج 16، ص 138(.

نمودند؛  اجتناب  آن  از  اکرم  پیامبر  داشت،  مصلحت  منافقین  قتل  هرچند  بنابراین 

چراکه باعث می‌شد مردم بگویند محمد )ص( اصحاب و یاران خودش را به قتل می‌رساند؛ 

درنتیجه این امر موجی از نفرت را بین مسلمانان و غیرمسلمانان در برابر اسلام ایجاد میک‌رد؛ 

درحالیک‌ه ایجاد چنین نفرتی از اسلام حرام است )ابن‌تیمیه، 1416: ج 6، ص 174(.

نقد و بررسی

ج 13، ص  این روایت از حیث سندی صحیح دانسته شده است )ابن‌حبان، 1414: 

330(؛ با این وجود روشن است که در این موارد، مفسدۀ قتل منافقین بسیار بالاست و بسیار 

بعید است یک سیاست‌مدار زبده چنین کار پرمفسده‌ای را انجام دهد؛ از این‌رو اعظم‌بودن 

مفسده از مصلحت بسیار روشن است؛ درنتیجه این روایت ارتباطی با محل نزاع ندارد.

9. روایت أبی سعید خدری

 ،  البَصَرِ
ُ

: »غَضّ
َ

ریِقِ ... قَال وا: وَمَا حَقُّ الطَّ
ُ
رُقَاتِ ... قَال وسَ بِالطُّ

ُ
كُمْ وَالجُل : إِیا

َ
بِی قَال  النَّ

َ
نّ

َ
»أ

: ابی‌سعیدخدری از رسول  هْی عَنِ المُنْكَرِ مَعْرُوفِ، وَالنَّ
ْ
مْرُ بِال

َ
لَامِ، وَالأ ذَى، وَرَدُّ السَّ

َ
 الأ

ُ
وَكَفّ

مسیرهای  و  راه‌ها  سر  بر  نشستن  از  فرمودند:  ایشان  که  میک‌ند  نقل  )ص(  اسلام  گرامی 

رفت‌وآمد خودداری کنید. عرضه داشتند ‌ای رسول خدا، چاره‌ای جز این نداریم، مجالس 

ماست، در آنجا دور هم جمع می‌شویم و گفتگو میک‌نیم. ایشان فرمودند اگر اصرار دارید 

بین راه‌ها بنشینید، پس حق آن را ادا کنید. پرسیده شد حق راه چیست؟ فرمودند غضّ 

، پرهیز از آزاررساندن به دیگران، پاسخ سلام را دادن و امر به ‌معروف و نهی از منکرکردن«  بصر

)بخاری، 1422: ج 8، ص 51؛ مسلم، ]بی‌تا[: ج 4، ص 1704(.
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از این روایت استفاده می‌شود دفع مفسده مقدم و اولی از جلب مصلحت است؛ زیرا 

نبی مکرم اسلام ابتدا به اصحاب توصیه میک‌نند از نشستن بر سر راه‌ها و مسیرهای تردد 

ی کنند، هرچند نشستن در آنجا برای کسی که حقّش را ادا کند، اجر و ثواب  مردم خوددار

هم دارد؛ دلیل این امر نیز آن است که احتیاطک‌ردن در حفظ سلامت بیشتر توصیه ‌شده 

است تا طمع در کسب ثواب بیشتر )عسقلانی، ]بی‌تا[: ج 5، ص 113؛ الشوکانی، 1413: 

ج 5، ص 375(.

نقد و بررسی

، 2014: ج 11، ص 258(.  از حیث سندی روایت صحیح دانسته شده است )عبدالجبار

در این روایت بحث بر این است که اگر کسی سر راه بنشیند، باید حقوقی را به‌جا آورد که 

ذکر شد و پیامبر اکرم )ص( نیز درصدد یادآوری این حقوق هستند.

به‌ عبارت ‌دیگر احتمالاً افرادی که بر سر راه می‌نشستند، این حقوق را به‌جا نمی‌آوردند؛ 

از این‌رو نبی مکرم آنها را از نشستن بر سر راه‌ها نهی فرمودند و معلوم نیست اگر آنها این 

حقوق را به رعایت میک‌ردند، آیا باز هم پیامبر اکرم )ص( آنها را از این کار نهی می‌فرمودند؟ 

درنتیجه اصلاً بحث در تزاحم بین دفع مفسده و جلب مصلحت نیست، بلکه بحث بر 

شروط یک مسئله است؛ یعنی شروط نشستن در مسیر رفت‌وآمد عموم مردم، همان طور که 

اعمال عبادی مثل نماز و روزه هم شروطی دارند.

) 10. روایت هشیاع )نماز

نِّی 
َ
أ  ...  :

َ
قَال صْبَحَ 

َ
أ ا  مَّ

َ
فَل  ... المَسْجِدِ  فِی  ةٍ 

َ
یل

َ
ل ذَاتَ  ى 

َّ
صَل  ِ

الّلَ  
َ

رَسُول  
َ

نّ
َ
أ عَائِشَةَ،  »عَنْ 

که رسول خدا )ص(  رَمَضَانَ: عایشه نقل میک‌ند  فِی  وَذَلِكَ  یكُمْ 
َ
عَل تُفْرَضَ  نْ 

َ
أ خَشِیتُ 
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یج هر شب  به‌تدر ایستادند.  نماز  به  ایشان  با  نیز  نماز خواندند؛ مردم  شبی در مسجد 

جمعیت مردم بیشتر می‌شد، شب سوم یا چهارم نیز مردم برای اقامۀ نماز جمع شدند؛ 

اما رسول خدا در جمع آنان حضور نیافتند. روز بعد ایشان - خطاب به مردم - فرمودند 

اجتماع شما را دیدم، چیزی مانع حضور من در جمع شما نشد جز اینکه ترسیدم این 

گردد. و این رویداد در ماه رمضان اتفاق افتاد« )بخاری، 1422: ج 2،  نماز بر شما فرض 

ص 50 ؛ مسلم، ]بی‌تا[: ج 1، ص 524(.

نماز  اقامۀ  برای  )ص(  اکرم  پیامبر  که  برمی‌آید  این‌طور  روایت  از  محتوایی  لحاظ  به 

مستحبی در مسجد حاضر می‌شدند و ترس از این داشتند که مردم اقامۀ نماز را واجب 

بپندارند. با توجه به این روایت هرگاه مصلحت و مفسده‌ای با یکدیگر تعارض نمایند، 

مهم‌ترین آنها مورد توجه قرار می‌گیرد؛ زیرا هرچند اقامۀ نماز در مسجد واجد مصلحت 

است، وقتی رسول خدا ترس از واجب‌شدن این نماز را بر مردم دارد، اقامۀ آن را ترک میک‌ند 

تا مفسدۀ بزرگ‌تری را دفع نماید )عراقی، ]بی‌تا[: ج 3، ص 99(. محیی‌الدین شرف النووی 

نیز در شرح این روایت توضیح می‌دهد که پیامبر اکرم )ص( در تعارض بین مصلحت اقامۀ 

نماز در مسجد و مفسدۀ فرض‌شدن آن بر مردم و عجز آنها از اقامۀ این فریضه، دفع مفسده 

را مقدم داشته است )النووی، 1392: ج 6، ص 41(.

نقد و بررسی

)الألبانی،  است  دانسته  صحیح  سندی  حیث  از  را  روایت  این  البانی  اینکه  وجود  با 

ک تشریع  گفت مگر ملا روایت می‌توان  این  به  و پاسخ  نقد  ج 4، ص 248(، در  ]بی‌تا[: 

ک‌های خاص  به‌یقین تشریع احکام ملا یا عدم استقبال مردم است؛  احکام، استقبال 

خودش را دارد. 
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همچنین روشن است که واجب‌شدن نمازی که مردم قدرت اتیان آن را ندارند، دارای 

مفسدۀ بیشتری است از اینکه مردم دو شب نماز را بدون امام جماعت بخوانند؛ از این‌رو 

این مورد هم از محل نزاع خارج است؛ یعنی انسان مردد نمی‌شود کدام را انتخاب کند و اهمّ 

در اینجا روشن است.

11. روایت هشیاع )سِحر(

فَلَا 
َ
أ  : ِ

الّلَ  
َ

رَسُول یا  تُ: 
ْ
قُل  ..... زُرَیقٍ  بَنِی  مِنْ  رَجُلٌ   ِ

الّلَ  
َ

رَسُول سَحَرَ  تْ: 
َ
قَال عَائِشَةَ  »عَنْ 

مَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ: از 
َ
ا فَأ اسِ فِیهِ شَرًّ ى النَّ

َ
رَ عَل ثَوِّ

ُ
نْ أ

َ
، فَكَرهِْتُ أ ُ : قَدْ عَافَانِی الّلَ

َ
اسْتَخْرَجْتَهُ؟ قَال

عایشه نقل ‌شده است؛ مردی به نام لبید بن اعصم از قبیلۀ بنی‌زریق رسول خدا )ص( را 

سحر کرد؛ به‌ گونه‌ای که رسول خدا )ص( گمان میک‌رد کاری را انجام داده است، درحالیک‌ه 

انجام نداده بود تا اینکه شبی )یا روزی( درحالیک‌ه نزد من بود، بسیار دعا کرد و سپس فرمود: 

راهنمایی  راهنمایی خواستم، مرا  او  از  که  که خداوند در موردی  آیا می‌دانی  ای عایشه، 

کرد؛ دو نفر نزد من آمدند، یکی از آنها کنار سرم و دیگری کنار پایم نشست، یکی از آنها از 

دیگری پرسید درد این مرد چیست؟ او گفت سحر شده است. اولی پرسید چه کسی او 

گفت لبید بن اعصم. اولی پرسید به ‌وسیلۀ چه چیزی سحر  کرده است؟ دومی  را سحر 

شده است؟ دیگری جواب داد به‌ وسیلۀ شانه و موهایی که از شانه افتاده و پوست شکوفۀ 

. اولی پرسید کجاست؟ دیگری جواب داد در چاه ذروان - عایشه می‌گوید  درخت خرمای نر

- آن‌گاه رسول خدا با جمعی از یارانش به ‌سوی آن چاه رفت، بعد از آن به من فرمود سوگند 

به خدا که آب آن چاه چنان بود که گویا در آن حنا ریخته‌اند و نخل‌های آن مانند سرهای 

شیاطین بود. به ایشان عرض کردم ای رسول خدا، آیا آن را خارج نکردی؟ )چرا آن را بیرون 

گاه شوند(. ایشان فرمودند خداوند مرا  نیاوردی و به مردم نشان ندادی تا از آنچه رخ‌ داده آ
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شفا داد و دوست نداشتم شرّی میان مردم منتشر شود؛ بنابراین دستور دادند تا چاه را از 

ک پر کردند )بخاری، 1422: ج 7، ص 136؛ مسلم، ]بی‌تا[: ج 4، ص 1719(. خا

 ، بر اساس آنچه در این روایت آمده است، رسول گرامی اسلام به دلیل ترس از فساد سحر

( و ضرررساندن به مؤمنان، مصلحت معرفی  انتشار آن بین مردم )یادگرفتن و یاددادن سحر

گاهک‌ردن آنها را رها کرده است )النووی، 1392: ج 14، ص 177 - 178(. آن به مردم و آ

نقد و بررسی

صحیح  را  حدیث  این  ابن‌حبان  صحیح  تقریب  فی  الاحسان  کتاب  در  ابن‌حبان 

دانسته است )ابن‌حبان، 1408: ج 14، ص 547(؛ اما محتوا و مضمون این روایت برخلاف 

، کردار و تقریر آن حضرت با سحرشدن ایشان  اعتقادات شیعه است؛ چراکه حجیت گفتار

ناسازگار است؛ به همین دلیل خداوند تبارک ‌و تعالی در آیات 3 و 4 سوره »نجم« می‌فرماید: 

پیامبر خدا جز بر اساس وحی سخن نمی‌گوید.

که اهمیت مفسده )انتشار سحر  افزون‌ بر این، حتی با چشم‌پوشی از این امر هم ازآنجا

بین مردم( در این مورد بسیار بیشتر از مصلحت موجود در آن است، این روایت نیز خارج 

از محل نزاع است.

12. روایت عثمنا بن مظعون )نیه از تجدر(

ذِنَ 
َ
وْ أ

َ
لَ، وَل بَتُّ ى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّ

َ
ِ عَل

 الّلَ
ُ

: رَدَّ رَسُول
ُ

»عن سَعِیدَ بْنَ المُسَیبِ ... یقُول

هُ لَاخْتَصَینَا: سعید بن مصیب می‌گوید از سعد بن ابی‌وقاص شنیدم که می‌گفت رسول 
َ
ل

گرامی اسلام )ص( عثمان بن مظعون را از تجرد )عدم ازدواج( نهی فرمود و اگر )ایشان( به 

عثمان بن مظعون این اجازه را می‌دادند )که مجرد بماند(، خود را اخته میک‌ردیم« )بخاری، 
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1422: ج 7، ص 4؛ مسلم، ]بی‌تا[: ج 2، ص 1020(.

عالمان منظور از تبتّل )تجرّد( در روایت را جدایی از زنان و ترک ازدواج برای عبادت خداوند 

دانسته‌اند. طبری تجرد را ترک لذت‌های دنیا و شهوت‌های آن برای انقطاع الی الله می‌داند و 

چنین عنوان میک‌ند که اخته‌نمودن خود نیز عبارت است از اینکه اگر رسول خدا اجازۀ پرهیز 

ت‌های دنیایی را می‌دادند، خود را عقیم میک‌ردیم تا شهوت خود در 
ّ

و دوری از زنان و دیگر لذ

برابر زنان را از بین ببریم و امکان مجردماندن را داشته باشیم )مسلم، ]بی‌تا[: ج 2، ص 1020(.

حکمت نهی رسول خدا از تجرّد و اخته‌نمودن خود، اراده و خواست ایشان برای تکثیر 

نسل مسلمانان به حیث ادامه‌یافتن جهاد با کفار بود؛ درحالیک‌ه اگر ایشان اجازۀ تجرّد و 

اخته‌نمودن را می‌دادند، روند گسترش نسل مسلمانان قطع می‌شد و جمعیت آنها کاهش 

می‌یافت؛ اما در مقابل نسل کفار روز‌به‌روز گسترش می‌یافت، درحالیک‌ه این امر بر خلاف 

هدف و مقصود رسالت نبی مکرم اسلام )ص( می‌باشد )عسقلانی، ]بی‌تا[: ج 9، ص 118(.

درواقع هرچند فراغت کامل برای عبادت خداوند تبارک ‌و تعالی مصلحت دارد، این امر 

مفسده بزرگی نیز به دنبال خواهد داشت که عبارت است از قطع نسل مسلمین، کاهش 

جمعیت آنان، افزایش جمعیت کفار و ...؛ از این‌رو بر اساس قاعده، دفع مفسده مقدم بر 

جلب مصلحت است.

نقد و بررسی

در کتاب صحیح و ضعیف سنن نسائی این روایت از حیث سندی صحیح دانسته شده 

است )الألبانی، ]بی‌تا[: ج 7، ص 284(؛ با این وجود اولاً اینکه شارع تجرد را به دلیل گسترش 

کرده باشد، یعنی حکمت نهی از تجرد این امر  کفار نهی  نسل مسلمانان و برای مقابله با 

باشد، روشن نیست، بلکه به نظر می‌رسد علت اصلی نهی از این‌گونه اعمال، گسترش‌نیافتن 
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رفتارهای رهبانیّت‌گرایانه میان مسلمانان است که در قرآن هم بدعت دانسته شده است 

)حدید: 27(؛ البته ممکن است آن مفسده‌ای هم که گفته ‌شده را داشته باشد.

ثانیاً: این مورد هم مانند موارد سابق است؛ یعنی اهمیت مفاسدی که ذکر شد، بسیار 

بیشتر از مصلحت ارتباط یک بنده با خداوند است. از طرف دیگر شخص نبی اکرم بدون 

انجام این اعمال، به مصالحی بالاتر از آنچه این افراد )با تجرد و اخته‌نمودن( به دنبالش 

بودند رسیدند.

) 13. روایت ابورهیره )زترای قبور

: ابوهریره از رسول  ارَاتِ القُبُور عَنَ زَوَّ
َ
مَ ل

َّ
یهِ وَسَل

َ
ُ عَل ‌ىالّلَ

َّ
ِ صَل

 الّلَ
َ

 رَسُول
َ

نّ
َ
بِی هُرَیرَةَ، أ

َ
»عَنْ أ

گرامی اسلام )ص( نقل کرده است ایشان زائران )زنان( قبور را لعن کرده‌اند« )ترمذی، 1395: 

در  حضور  از  زنان  نهی  دلیل  گفته‌اند  ص 502(.  ج 1،  ]بی‌تا[:  ابن‌ماجه،  ص 362؛  ج 3، 

کثرت اضطراب و شیون آنهاست؛ برخی نیز علت نهی را  کم‌صبری، بی‌تابی،  قبرستان 

حفظ و صیانت از زنان دانسته‌اند )قرطبی، 1408: ج 2، ص 222(.

یادآوری آخرت، دعا و  آنها،  ترقیق قلوب  زنان مثل  برای حضور  نیز  هرچند مصالحی 

طلب آمرزش برای اموات و ... را می‌توان برشمرد، نبی رحمت و مهربانی در تعارض بین این 

مصالح و مفاسد، دفع مفاسد را مقدم نموده‌اند.

نقد و بررسی

ابن‌عباس و حسان بن ثابت این روایت را حسن و صحیح دانسته‌اند )ترمذی، 1395: ج 

3، ص 362؛ ابن‌ماجه، ]بی‌تا[: ج 1، ص 502(؛ اما می‌توان گفت اولاً: راوی ابوهریره است که 

بنا بر آنچه گذشت، وثاقت او در نقل حدیث توسط فقیهان شیعه و اهل سنت انکار شده 
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است یا دستک‌م مورد طعن قرار گرفته است و به اقرار خودش در زمان خلیفه دوم اجازه نقل 

حدیث از پیامبر مکرم اسلام را نداشت و در صورت نقل روایت مورد شکنجه قرار می‌گرفت 

، ]بی‌تا[: ج 67، ص 344(. ثانیاً: در این روایت اجتماع امر و نهی )یا مصلحت  )ابن عساکر

و مفسده‌ای( وجود ندارد تا در تزاحم )یا تعارض( مصلحت و مفسده حکم به تقدم دفع 

که به ذهن ما  مفسده نماییم. ثالثاً: معلوم نیست مصالح و مفاسد همین مواردی باشد 

رسیده است؛ ممکن است مصالح و مفاسدی باشند که عقل ما قادر به درک آنها نیست.

14. روایت ابورهیره )راتک الصلوه(

«. یکی از دلایل  ارِ یهِمْ بُیوتَهُمْ بِالنَّ
َ
حَرّقَِ عَل

ُ
ةِ، ... فَأ

َ
ل نْ آمُرَ بِالصَّ

َ
قَدْ هَمَمْتُ أ

َ
: ل ِ

 الّلَ
ُ

 رَسُول
َ

»قَال

از رسول خدا )ص(  ابوهریره  روایت  بر جلب مصلحت،  روایی قاعدۀ تقدم دفع مفسده 

؛ از این‌رو مردی را مأمور  است. ایشان می‌فرمایند: می‌خواستم دستور بدهم به اقامۀ نماز

کردم تا بین مردم نماز را اقامه کند )امامت مردم را در نماز بر عهده بگیرد(؛ سپس با گروهی 

از مردان به ‌سوی قومی که اهل نماز نبودند )نماز نمی‌خواندند(، حرکت کرده و خانه‌هایشان 

را به آتش کشیدند )ابن‌ماجه، ]بی‌تا[: ج 1، ص 259(. 

که رسول خدا فرمودند: اگر در خانه زنان و بچه‌ها نبودند،  فتح الباری آمده است  در 

گرامی اسلام در روایت اول تصریح فرمودند  دستور به اقامۀ نماز می‌دادند؛ بنابراین رسول 

که  کسانی است  که در نماز حاضر نمی‌شوند )منظور  کسانی را  قصد دارند تا خانه‌های 

نماز نمی‌خوانند، نه فقط کسانی که در نماز جماعت حاضر نمی‌شوند( به آتش بکشند 

)عسقلانی، ]بی‌تا]: ج 2، ص 126 - 127(. بنا بر روایت دوم حضور زنان و کودکان مانع این 

کار شده است؛ چراکه بر آنها اقامه نماز واجب نیست و آتش‌زدن خانه‌های آنان موجب قتل 

کسانی می‌شود که قتل‌شان جایز نیست )ابن‌سحمان، 1422: ص 108 - 109(.
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و  الصلاة  تارک  قتل  بین مصلحت  تعارض  در  گرامی اسلام )ص(  نبی  این اساس  بر 

مفسدۀ قتل افراد محقون‌الدم، دفع مفسده را مقدم داشته است.

نقد و بررسی

اول: وثاقت راوی توسط اخلاف )الدینوری، 1419: ج 1، ص 27( و اسلافش )شرف‌الدین، 

]بی‌تا[: ج 1، ص 182( انکار شده است. دوم: روایت بسیار عجیبی است و اینکه خانۀ افراد 

تارک نماز به آتش کشیده شود، با سیره رحمانی نبی مکرم اسلام تطابق ندارد. سوم: روشن است 

که اهمیّت حفظ جان افراد بی‌گناه بالاتر از آن است که خانۀ ترکک‌نندگان نماز به آتش کشیده 

شود؛ از این‌رو می‌توان گفت موضوع این روایت خارج از محل نزاع است.

15. روایت انس بن املک

نْ یعْرُوا 
َ
ِ أ

 الّلَ
ُ

: فَكَرهَِ رَسُول
َ

وا عَنْ مَنَازلِِهِمْ ... قَال
ُ
ل نْ یتَحَوَّ

َ
رَادُوا أ

َ
 بَنِی سَلِمَةَ أ

َ
نّ

َ
نَسٌ: أ

َ
ثَنِی أ

َ
»حَدّ

لَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ: نقل ‌شده است فرزندان ام‌سلمه می‌خواستند خانه و 
َ
: أ

َ
المَدِینَةَ، فَقَال

کنند و نزدیک مسجد و شخص پیامبر مکرم اسلام مستقر شوند.  کاشانۀ خود را جابجا 

کراهت نشان دادند؛ چراکه آن را موجب  رسول خدا )ص( به‌محض اطلاع از این اقدام، 

ویرانی شهر و ناپسند‌شدن چهره آن می‌دانستند؛ بنابراین خطاب به آنان فرمودند آیا به آثار 

این عمل خود توجه نمیک‌نید« )بخاری، 1422: ج 1، ص 132(.

و  مزایا  مسجد  نزدیکی  در  سکونت  گفت  می‌توان  روایت  این  به  استدلال  شیوۀ  دربارۀ 

مصالحی دارد؛ اما مفاسدی نیز بر آن مترتب می‌شود که از جملۀ آنها تخلیۀ اطراف شهر و 

ویرانی آن است. از این‌رو رسول خدا به این اقدام رضایت نداشتند و - ضمن مخالفت با این 

گاه کردند؛ درواقع  اقدام - آنها را از فضیلت موجود در قدم‌برداشتن و راه‌رفتن به سمت مسجد آ
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گاه کردند که در تردد و رفت‌وآمد آنها به مسجد، فضیلت  پیامبر خاتم فرزندان ام‌سلمه را آ

بیشتری از سکونت‌شان در نزدیکی مسجد وجود دارد )عسقلانی، ]بی‌تا[: ج 2، ص 140 - 141(.

نقد و بررسی

ج 9،   :1392 ، در جامع الاصول ابن‌اثیر این روایت صحیح دانسته شده است )ابن‌اثیر

ص 418(؛ اما موضوع و مورد این روایت نیز همانند روایت قبل خارج از محل نزاع می‌باشد؛ 

بنابراین جایی برای اجرای قاعده وجود ندارد؛ چراکه مفاسد این اقدام )سکونت در نزدیکی 

مسجد( بسیار بیشتر از مصالح آن است.

 

16. روایت ابورهیره )مسترفا زن(

 مَعَ ذِی مَحْرَمٍ: 
َّ

، تُسَافِرُ مَسِیرَةَ یوْمٍ إِل خِرِ
ْ

یوْمِ ال
ْ
ةٍ تُؤْمِنُ بِالِله وَال

َ
 لِمْرَأ

ُ
 یحِلّ

َ
: ل

َ
بِی قَال »عَنِ النَّ

مسلم بن حجاج از ابوهریره از رسول خدا )ص( نقل میک‌ند برای زنی که به خدا و روز آخرت 

ایمان دارد، جایز نیست که بدون محرم خود به مسافرت رود، اگرچه یک روز باشد« )مسلم، 

]بی‌تا[: ج 2، ص 977(.

در این روایت نبی مکرم اسلام از مسافرت زن بدون حضور محرمش نهی فرمودند؛ اگرچه 

آن سفر برای زن منفعت نیز داشته باشد؛ دلیل این نهی نیز دفع مفاسد مترتب بر این سفر 

است و این خود دلیل بر سختگیری شارع در مفاسد است )سهیلی، 1426: ص 188(.

نقد و بررسی

ج 17، ص  این روایت از حیث سندی صحیح معرفی شده است )سیوطی، ]بی‌تا[: 

گذشت، راوی آن توسط فقیهان شیعه و سنی طعن  که پیش از این  70(؛ اما همان‌طور 
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ی،  شده است و خودش نیز اقرار به عدم وثاقت و صداقت خویش داشته است )بخار

کریم  قرآن  این دربارۀ سفر حج و شرط استطاعت زن،  بر  افزون  ج 7، ص 63(.   :1422

)آل عمران: 2 - 97( وجود محرم را برای استطاعت زن شرط نمی‌داند؛ به همین دلیل 

بیشتر فقیهان شیعه نیز تصریح کرده‌اند شرط وجوب حج، برای زن و مرد یکسان است 

یس، 1410: ج 1، ص 621( و وجود محرم همراه با زن، در ابتدا برای سفر حج شرط  )ابن‌ادر

نیست مگر در صورت عدم امنیت جانی )خمینی، ]بی‌تا[: ج 1، ص 362(. روشن است 

که در چنین شرایطی - نبود امنیت کافی برای سفر - عقل حکم میک‌ند به وجود همراه 

برای تمامی مسافران نه فقط بانوان. 

نکته قابل توجه اینکه فقیهان شافعی نیز همسو با فقیهان شیعه وجود محرم را برای زن 

شرط نمی‌دانند )النووی، ]بی‌تا[: ج 8، ص 343(.

نتیج‌ه

بر اساس آنچه گذشت، می‌توان گفت روایات مورد استناد فقیهان اهل سنت به دلایل 

متعددی همچون ضعف سندی، وثاقت‌نداشتن راوی، وجود روایات مخالف، انصراف 

به مباحث اخلاقی، خارج از محل نزاع‌بودن و ... نمی‌تواند حجیّت قاعده »اولویت دفع 

مفسده بر جلب مصلحت« را ثابت کند.

درواقع دلایل روایی موافقان حجیّت قاعده اولویت دفع مفسده، قدرت و توان اثبات 

حجیّت قاعده مذکور را ندارند و فقیهان اهل سنت برای اثبات این امر باید به وجوهی 

دیگر از ادله اربعه تمسک کنند. 

گفتنی است فقیهان اهل سنت برای اثبات حجیت این قاعده، به آیاتی چند از قرآن 

کریم - از جمله آیات 12 سوره ممتحنه، 18 و 19 سوره توبه، 25 سوره فتح و ... - اجماع )حدود 
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هشت نقل اجماع در حجیت قاعده وجود دارد(، عقل و فعل صحابه استناد کرده‌اند که 

ان‌شاءالله محققین عرصه علم و دانش به بررسی این ابعاد نیز خواهد پرداخت. 

کت‌بانهما
قرآن کریم

. ، ابوالقاسم علی بن الحسن ]بی‌تا[؛ تاریخ مدینة دمشق؛ محقق: علی شیری؛ چ اول، بیروت: دار الفكر ابن عساکر

، ابوالسعادات )1392 ق(؛ جامع الأصول فی أحادیث الرسول؛ تحقیق: عبدالقادر الأرنؤوط - بشیر  ابن‌اثیر

عیون؛ چ اول، ]بی‌جا[: مكتبة الحلوانی.

النشر  مؤسسة  قم:  دوم،  چ  الفتاوی؛  لتحریر  الحاوی  السرائر  ق(؛   1410( احمد  بن  محمد  یس،  ابن‌ادر

الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین.

مجمع  مدینه:  قاسم؛  بن  محمد  بن  عبدالرحمن  محقق:  ى؛  الفتاو مجموع  ق(؛   1416(  _____________

الملك فهد لطباعة المصحف الشریف.

ابن‌حبان، محمد )1408 ق(؛ الإحسان فی تقریب صحیح ابن‌حبان؛ تحقیق و تخریج أحادیث وتعلیق: 

شعیب الأرنؤوط؛ چ اول، بیروت: مؤسسة الرساله.

_____________ )1414 ق(؛ صحیح ابن‌حبان بترتیب ابن‌بلبان؛ محقق: شعیب الأرنؤوط؛ چ دوم، بیروت: 

مؤسسه الرساله.

ابن‌رجب، عبدالرحمن بن احمد )1424 ق(؛ جامع العلوم والحكم فی شرح خمسین حدیثاً من جوامع 

: دار السلام. ؛ چ دوم، مصر الكلم؛ محقق: محمد الأحمدی أبوالنور

ابن‌سحمان، سلیمان )1422 ق(؛ منهاج أهل الحق والاتباع فی مخالفة أهل الجهل والابتداع؛ محقق: 

عبدالسلام بن برجس العبدالكریم؛ چ سوم، ]بی‌جا[: مكتبة الفرقان.

إحیاء  دار  قاهره:  عبدالباقی؛  فؤاد  محمد  تحقیق:  ابن‌ماجه؛  سنن  ]بی‌تا[؛  یزید  بن  محمد  ابن‌ماجه، 

الكتب العربیة - فیصل عیسى البابی الحلبی.

ابن‌نجیم المصری، زین‌الدین بن ابراهیم )1419 ق(؛ الاشباه و النظائر علی مذهب ابی‌حنیفه النعمان؛ 
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چ اول، بیروت: دار الكتب العلمیة.

یع. ابولحیه، نورالدین ]بی‌تا[؛ أبوهریرة و أحادیثه فی المیزان؛ ]بی‌جا[: دار الأنوار للنشر و التوز

الألبانی، محمدناصر ]بی‌تا[؛ صحیح وضعیف سنن النسائی؛ مصدر كتاب: برنامج منظومة التحقیقات 

یة. الحدیثیة - المجانی - من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندر

اندلسی، مهلب بن احمد )1430 ق(؛ المختصر النصیح فی تهذیب الکتاب الجامع الصحیح؛ محقق: 

یاض: دار أهل السنة. احمد بن فارس السلوم؛ چ اول، ر

بخاری، محمد بن اسماعیل )1422 ق(؛ الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله وسننه 

؛ چ اول، بیروت: دار طوق النجاة. وأیامه = صحیح البخاری؛ محقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر

، محمد صدقی )1416 ق(؛ الوجیز فی إیضاح قواعد الفقه الكلیة؛ چ چهارم، بیروت: مؤسسه الرساله. بورنو

: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابی الحلبی. ترمذی، محمد بن عیسی )1395 ق(؛ سنن الترمذی؛ چ دوم، مصر

الله  رسول  إلى  العدل  عن  العدل  بنقل  المختصر  الصحیح  المسند  ]بی‌تا[؛  مسلم  نیشابوری،  حجاج 

صلى الله علیه وسلم؛ محقق: محمد فؤاد عبدالباقی؛ بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

: دار المعارف. حسب‌الله، علی )1396 ق(؛ اصول التشریع الاسلامی؛ چ پنجم، مصر

. حکیم، محمدتقی ]بی‌تا[؛ الاصول العامه للفقه المقارن؛ قم: موسسه آل البیت للطباعه و النشر

الخادمی، محمد )1348 ق(؛ بریقة محمودیة فی شرح طریقة محمدیة وشریعة نبویة فی سیرة أحمدیة؛ 

: مطبعه الحلبی. مصر

خمینی، روح‌الله ]بی‌تا[؛ تحریر الوسیله؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(.

الدینوری، ابن‌قتیبه )1419 ق(؛ تأویل مختلف الحدیث؛ چ دوم، ]بی‌جا[: المكتب الاسلامی مؤسسة الإشراق.

زرقا، احمد بن محمد )1409 ق(؛ شرح القواعد الفقهیة؛ تصحیح وتعلیق: مصطفى أحمد الزرقا؛ چ دوم، 

دمشق: دار القلم.

سجستانی، ابوداود ]بی‌تا[؛ سنن أبی‌داود؛ محقق: محمد محیی‌الدین عبد الحمید؛ بیروت: المكتبة العصریة.

یاض: دار بلنسیه  السدلان، صالح بن غانم )1427 ق(؛ القواعد الفقهیه الکبری و ما تفرع عنها؛ چ اول، ر

یع. للنشر و التوز

الجامعه  ]بی‌جا[:  المصالح؛  جلب  من  اولی  المفاسد  درء  قاعده  ق(؛   1426( محمدامین  سهیلی، 

الافریقیه العقید احمد درایه، کلیه العلوم الاجتماعیه و العلوم الاسلامیه.
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السیوطی، عبدالرحمن )1411 ق(؛ الاشباه و النظائر؛ چ اول، بیروت: دار الکتب العلمیه.

یابی؛  الفار أبوقتیبة نظر محمد  ی؛ محقق:  النواو الراوی فی شرح تقریب  یب  تدر _____________ ]بی‌تا[؛ 

]بی‌جا[: دار الطیبه. 

_____________ ]بی‌تا[؛ جامع الاحادیث؛ اشراف: دکتر علی جمعه؛ ]بی‌جا[: ]بی‌نا[. 

چ اول، قاهره:  شاطبی، ابراهیم )1417 ق(؛ الموافقات؛ محقق: أبو‌عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان؛ 

دار ابن‌عفان.

یان. شرف‌الدین، عبدالحسین ]بی‌تا[؛ أبو هریرة؛ قم: انصار

: دار الحدیث. الشوکانی، محمد بن عبدالله )1413 ق(؛ نیل الأوطار؛ تحقیق: عصام‌الدین الصبابطی؛ چ اول، مصر

و  محمد  بن  الله  عوض  بن  طارق  محقق:  الأوسط؛  المعجم  ]بی‌تا[؛  احمد  بن  سلیمان  طبرانی، 

عبدالمحسن بن إبراهیم الحسینی؛ قاهره: دار الحرمین.

، صهیب )2014 م(؛ الجامع الصحیح للسنن و المسانید؛ ]بی‌جا[: ]بی‌نا[. عبدالجبار

التقریب )المقصود بالتقریب: تقریب  التثریب فی شرح  طرح  عراقی، عبدالرحیم بن الحسین ]بی‌تا[؛ 

الأسانید وترتیب المسانید(؛ الطبعة المصریة القدیمة.

؛  عسقلانی، ابن‌حجر ]بی‌تا[؛ فتح الباری شرح صحیح البخاری؛ تعلیق: عبدالعزیز بن عبدالله بن‌باز

بیروت: دار المعرفه.

قرطبی، محمد بن احمد )1408 ق(؛ البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة؛ 

تحقیق: محمد حجی وآخرون؛ چ دوم، بیروت: دار الغرب الإسلامی.

مبارکفوری، ابوالعلاء ]بی‌تا[؛ تحفة الأحوذی بشرح جامع الترمذی؛ بیروت: دار الکتب العلمیه.

منذری، عبدالعظیم )1417 ق(؛ الترغیب والترهیب من الحدیث الشریف؛ محقق: إبراهیم شمس‌الدین؛ 

چ اول، بیروت: دار الکتب العلمیه.

النووی، یحیی بن شرف )1392 ق(؛ المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج؛ چ دوم، بیروت: دار إحیاء 

التراث العربی.

. _____________ ]بی‌تا[؛ المجموع شرح المهذب؛ بیروت: دار الفکر


